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كتاب حاضر در 3 بخش و 20 فصل تدوين شده است. 
ــت،  بخش اولِ آن درباره «طبيعت و اصول هندوئيسم» اس
بخش دوم آن به بحث درباره «تكامل تاريخي هندوئيسم» 
ــي از كتاب مقدس  ــوم، گزينه هاي ــردازد و در بخش س مي پ

هندو آورده شده است.

دشواره هاي فهمِ هندوئيسم
در مقدمه (فصل نخست) مباحث عمده و كليات مطرح 
ــده است كه فلسفه هندو  ــده است. در اين مقدمه ادعا ش ش
بستگي زيادي با مسائل كنوني قرن ما دارد و در واقع، ما را 
ــناخت معناي كامل بعضي از مسائلي كه از مشكلات  در ش
ــده اند، ياري مي كند. البته شناساندن اصول  اين قرن پيدا ش
ــت؛ 1. بعضي از اصطلاحات آن  هندوئيسم كار مشكلي اس
ــاي اروپايي ندارند،  ــاي كامل و تمامي در زبان ه مترادف ه
ــان دين نيست،  ــه: در مه (Dharma) هم ــه بسا آن ك چ
ــره (Mandira) همان كليساي هندو نيست و جاتي  مندي
ــت ترجمه شده كه مناسب نيست. هم چنين يكي از  به كاس
ــادنه (Sadhana) است  اصطلاحات مهم فلسفه هندو، س
ــف هندوئيسم هم  ــي ندارد؛ 2. تعري ــه معادلي در انگليس ك
ــتر به  ــكل ديگري پيش روي مي گذارد، هندوئيسم بيش مش
ــد تا به بنايي كه  ــد كرده باش درختي مي ماند كه كم كم رش
ــند.  ــزرگ آن را در زمان معيني عَلَم كرده باش ــد معمار ب چن
ــده و كالبد  ــر ش ــادي متأث ــاي زي ــم از فرهنگ  ه هندوئيس
انديشه هاي هندو مثل خود ملت هند، گوناگوني بسيار دارد. 
ــدو مي توان رد پاي  ــه هن در مراحل گوناگون تحول انديش
ــت. فرهنگ هاي مردم دراويدي  تأثير اين فرهنگ ها را ياف
ــش از هجوم معروف  ــر دراويدي پي (Dravidian) و غي
ــده كنوني، فرهنگ  به آريايي، يعني فرهنگ سنسكريتي ش
ــيك  مهاجمان بعدي، تأثيرات آئين بودا، آئين  جين، آئين س
ــلام و مسيحيت كه  كه هندوئيسم آن را به وجود آورده و اس

از بيرون آمدند.
ــه بايد دانست كه معناي اين حرف ـ كه گاهي هم  البت
اين طور فهميده اند ـ اين نيست كه شاخه هاي گوناگون دين 
ــد؛ نظرها تا اندازه  اي از اين  ــتركي ندارن هندو واقعاً وجه مش
مكتب به آن مكتب تغيير كرده اند، اما در همه اين نظريه ها 
ــه مكتب هاي  ــت. از آن جا ك ــي بنيادي هس ــي يگانگ نوع
ــته اند، تا  ــش هاي متفاوتي داش ــون در برابر خود پرس گوناگ
حدي به اين ها جواب هاي متفاوتي هم داده  اند و حتي موقعي  
كه اين مفهوم ها واقعاً متفاوت از ديگري بوده اند، با اين حال، 
ــت و از  يگانگي خاصي در فرضيه  هاي ديني به جا مانده اس

ــود كه چرا فلسفه هاي آشكارا متناقضي  اين جا روشن مي ش
ــنكره Sankara و  ــتي Monism، ش ــل يگانه پرس مث
ــان به هيچ  ــتي Dualism مكتب بكتي كارش دوگانه پرس
ــت. سرچشمه ديگر اين  ــمكش قهرآميزي نكشيده اس كش
ــت.  ــلوك يا منش اس يگانگي، چريتره Caritra يعني س
چون در وجوه سلوك و ارزش هاي تعيين كننده رفتار، نوعي 
ــازگاري در ميان بود، از اين رو اين ناهم سازيِ  قابل توجهِ  س
ــس تعجبي ندارد كه  ــت. پ مفهوم هاي ديني مجاز بوده اس
ــم شاخه اي از  خيلي از هندوها حتي به آئين بودا هم به چش

هندوئيسم نگاه كنند.

طبيعت و رشد هندوئيسم
فصل دوم از بخش اول كتاب به موضوع طبيعت و رشد 
ــل آمده كه لغت هندو از  ــم مي پردازد. در اين فص هندوئيس
ــندو (Sindhu) يا سند مشتق شده، چون ايراني ها  رود س
هند را سرزمين آن طرف رود سندو مي دانستند. اولين تمدن 
ــده هندي، تمدن دره سند ناميده شده است كه با  شناخته ش
ــانه هاي موجود در حدود 2500 قبل از ميلاد در  توجه به نش
ــه معناي نجيب و خوب)  از ميان  ــوم آريائيان (آريائي  ب هج
ــنسكريت از آن  ــن مهاجمان به زباني كه س ــد. اي رفته باش
مشتق شده حرف مي زدند و اين همان  است كه در ريگ  ودا 
آمده است. دين آريائي ها (با مطالعه وداها) چند خدايي بوده و 
اسطوره شناسي ودايي مشابه لنگه اروپايي اش است (مقايسه 
ــتان هاي  ــتا، ادبيات رومي و يوناني و حتي داس وداها با اوس
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ــباهت هاي برجسته اي را  ــكانديناوي ش ــي قديم و اس ژرمن
آشكار مي كند). آن چه آشكار است اين  است كه آن ها بيش 
ــتند، چون بيشتر خدايان ودايي   از همه به طبيعت توجه داش
ــاي طبيعت بودند. در آئين آريايي ها مفهوم رياضت و  نيروه
ــت، در حالي كه اين مفاهيم  ترك خان و مان و ... نبوده اس
در تمدن هاي قديمي ترِ هندي بومي بوده  اند. هم چنين مردم 
غير ودايي دور آتشِ جشن نمي ايستادند و جاهايي كه آن ها 
در آن براي انجام اعمال ديني جمع مي شدند، غسل گاه هاي 
مقدس بود. اما در آغاز هزاره اول قبل از ميلاد اين دو سنت 
ديني (آريايي يا ودايي و غير ودايي) به هم مي رسند و دين 
ودايي مفهوم رياضت و ترك  خان و مان و ... را مي پذيرد.

اوپانيشدها (تقريباً 800 قبل از ميلاد) در پيرامون نظريه 
ــن Atman تمركز مي يابد.  ــن Brahman و آتم برهم

ــاركننده همه است. (اين  مراد از برهمن، خداي سرش
ــاي يك عضوِ  ــه به معن ــلاح با براهمن اصط

ــت برهمن متفاوت است.) و آتمن،  كاس
ــدها آمده كه  ــود. در اوپانيش ــي خ يعن
آتمن و برهمن يك و همان اند. اين 
ــه هاي  مفهوم هسته خيلي از انديش
ــكيل مي دهد و  ــدو را تش ديني هن
 Advita ــه ــا در آئين ادويت بعده
ــد. اين آئين،  ــنكره تكامل مي ياب ش

ــت كه جداييِ هستي  يگانه پرستي اس
ــي مي كند. اما اين نظر  جهان و خدا را نف

ــي تحول يافته  ــدي در بهگودگيتا كم اوپانيش
ــت. بهگودگيتا چند قرن بعد از اوپانيشدها ساخته شده  اس

(500 قبل از ميلاد) و در آن نه از واقعي نبودن جهان، بلكه 
ــود. در اين دوره، ميان 800  از وظيفه انسان گفت وگو مي ش
ــاي مهم هندوئيسمِ  ــت كه بنياده ــل از ميلاد اس و 500 قب
ــود. چند خدايي، راه را به يكتاپرستي  ــته مي ش جديد گذاش
ــه اخلاقي  ــكارا قانون نام ــد، آش Monotheism مي ده

ــا حد زيادي  ــاي آينده دين ت ــود و راه ه ــلوك پيدا مي ش س
ــود. دو آيين جين (Jaina) و بودا پديد مي آيند  تعيين مي ش
ــان و رياضت و مهر  ــركِ خان و م ــاي تَ ــر دو آرمان ه و ه
ــند و متافيزيك تناسخ هندو را  دين هندو را تكامل مي بخش
ــمِ پسا بودايي راه هاي گوناگوني را  به كار مي برند. هندوئيس
عرضه مي كند. سه راه مهم رسيدن به خدا؛ گيانه (شناخت)، 
ــق  كرمه Karma (كار يا اعمال) و بكتي Bhakti (عش
ــك راه را مؤثرتر  ــه بعضي از مكاتب ي ــلاص) كه البت و اخ
ــه بكتي توجه زياد  ــلاً بعضي از مكاتب كه ب ــد؛ مث دانسته  ان

دارند، متأثر از آئين بودائي اند.
ــلاد مفهوم اوتاره  ــزاره اول قبل از مي ــه دوم ه در نيم
ــود و اين  ــكفته مي ش avatara (تجسم يا مظهر خدا) ش

ــدن به خدايي  ــق ورزي ــي كمك مي كند. چون عش به بكت
شخص گونه، بسيار آسان تر است تا به برهمن، يعني مفهوم 
ــون اوتاره ها،  ــدها. جنبش بكتي اغلب پيرام ــرد اوپانيش مج
ــنه Krishna و يا رامه Rama متمركز شده است  كريش
ــه خدايي تجسم نيافته  ــق ب و البته گاهي هم بكتي به عش
ــان به آن بي نشان  ــده كه در اين مورد چند نش ــته ش گذاش
نسبت مي دهند و او به شكل ويشنو يا شيوا يا كالي پرستيده 

مي شود.
ــدا را به  ــا خ ــي هندوه ــه بعض ــت از اين ك ــد دانس باي
ــتند، نبايد اين عقيده نادرست  ــكل هاي گوناگون مي پرس ش
ــت و  ــود كه هندوئيسم، دين چند خدايي اس پيدا ش
ــاده حقيقت نيز آن را  بيشتر پرستنده هاي س

مي پذيرند. 

ارزش هـاي  و  آرمان هـا 
اجتماعي

ــوم كتاب، آرمان ها  در فصل س
و  ــان  بي ــي  اجتماع ــاي  ارزش ه و 
ــده و طبق آن، زندگي  توضيح داده ش
 Ashrama ــرمه ــي از چهار اش آرمان
ــود: 1. برهمه چَريَه  (مرحله) ساخته مي ش
و  ــم  نظ دوره  ــه  ك  Brahamachariya

تربيت است؛ 2. گارهستيَه Garhasthy يعني زندگي، 
ــتيَه Vana prasthya يعني  ــه پرس ــه؛ 3. وان كار و خان
ــه  ــراي رهايي از بند؛ 4. سنياس ــت گزيدن در جنگل ب عزل

Sannyasa يعني زندگي مرتاض وار . 

ــمار  ــه به يك معنا پايه اين چهار مرحله به ش گارهستي
ــركِ  خان و مان يكي  ــد ـ هر چند كه در مقابل آن ت مي آي
ــاختار كامل  ــت  ـ چون كه به س از ارزش هاي مهم هندو اس
اجتماعي، يگانگي و بستگي مي بخشد و هستي ساير مراحل 
ــت. اما بايد دانست كه كامكاري هاي اين  به آن وابسته اس
ــما نمي آيند و  ــند، كافي به ش ــدازه كه باش ــي، هر ان جهان
ــا موكتي  ــه (Moksha) ي ــه آرمان موكش ــت ك اين جاس
ــه ميان مي آيد. اين آرمانِ  آزادي، حالتي منفي  (Mukti) ب
ــاري هستي و آزادي از بند  نيست، بلكه حالت كمال و سرش
ــدن است. در  ــخ و دوباره زائيده ش كردار (كرمه)، يعني تناس
متافيزيك هندو دوباره زائيده شدن قبول مي شود و موكشه 
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ــل مفهوم بودايي نيروانه Nirvana، رهايي  يا موكتي، مث
از اين دوباره زائيده شدن است.

ــتگاه ارزش هاي هندو  ــه دس ــت ك از اين بحث پيداس
ــت. اين دستگاه شامل شناخت و كارِ فعال است  پيچيده اس
ــران را هم تأكيد مي كند و در  ــداكاري و خدمت به ديگ و ف
ــد. بايد دانست كه در آئين  ــركِ  خان و مان به اوج مي رس ت
ــران فراموش كردن،  ــتن را در خدمت به ديگ هندو، خويش
ــت. در اين جا مراد از  ــان نبوده اس ــر از تركِ  خان و م كم ت
خدمت به ديگران، خدمت به همه موجودات است و اين، در 
ــاي هندو، به ويژه در اثر بزرگ اخلاق هندو،  خيلي از متن ه
ــت. خود گاندي يادآور شده  يعني بهَگوَدگيتا تأكيد شده اس

كه آرمان خدمت خود را از اين اثر گرفته است. 
همان طور كه گفته شد، اخلاق هندو يكي از نظام هاي 
اخلاقي بسيار پيچيده است، وظايف هر كسي بسته به مزاج 
و مرحله زندگي او متفاوت است، اما نبايد از نظر دور داشت 
ــت گويي، مهرباني و  ــد ارزش كلي هست؛ مثل راس كه چن

عشق كه براي همه وظيفه به شمار مي آيند.

نظام كاست
نظام كاست هندو، بيش از جنبه هاي ديگر هندوئيسم، 
احساس هاي موافق و مخالف را برانگيخته است. تقسيمات 

ــكلي كه امروزه هست، با نظريه بنيادي هندو،  كاست به ش
ــت.  ــي برهمن همه فراگير، با آتمن مخالف اس يعني يكتاي
گويا نظام كاست از طبيعت چند نژادي جامعه هنري تحول 
ــع مردمان مختلف،  ــت، جامعه اي كه حاصل تجم يافته اس
ــف و ديدهاي مختلف درباره زندگي بوده  عقايد ديني مختل
است. از جنبه نظري فقط اين چهار كاست وجود داشتند: 1. 
براهمنه (برهمن ها پيشواهاي دين)؛ 2. كشتريه (شهريارها، 
ــيه (كاسب ها، بازرگان ها و  جنگاورها و فرمانرواها)؛ 3. وَيش

پيشه ورهاي ديگر)؛ 4. شودره (برزگرها، خادم ها). 
ــت  و رنگ صورت، اين طور  ــا توجه به رابطه بين كاس ب
 Bhirgu نظر داده اند كه خاستگاه كاست، نژاد است. بيرگو
 Bharadvaja ــت ها به بردواجه در توضيح طبيعت كاس
ــفيد، كشتريه ها سرخ، ويشيه ها زرد و  مي گويد: برهمن ها س
ــودره  ها سياه اند. و بردواجه جواب داده كه «اگر رنگ هاي  ش
ــت هاي مختلف است، پس تمام  گوناگون نشان دهنده كاس
كاست ها، با هم آميخته اند». ساختار كاست علاوه بر عامل 
نژادي، يك عامل اقتصادي هم داشت كه نشان دهنده يك 
ــناختن  ــت. در حقيقت ش ــام تقسيم  كار و طبقه بندي اس نظ
ــته هاي  ــت ها از روي رنگ، حتي در قديمي ترين نوش كاس
ــت و همان طور كه بردواجه يادآوري كرده  ادبي، كم ياب اس
است، در هر كاستي مي شود از چهره هاي آميخته ديد. البته 
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ــاخه هاي كار  ــد دانست كه مهارت حرفه ايِ بعضي از ش باي
هندي را ساختار موروثي نظام كاست نگه داري كرده است، 
ــرفت  ــيده و پيش چون مهارت مي توانست از پدر به پسر رس

كند.
ــت ها مخالفت شده بود،  بر طبق نظري، با ازدواج كاس
ــه Anuloma پذيرفتني بوده  ــه ازدواج انَولوم ــو اين ك گ
ــت داماد بالاتر از عروس  ــت. (انولومه: در جائي كه كاس اس
است). در ازدواج هاي انولومه، بچه ها متعلق به كاست پدري 
بودند، گرچه مواردي هم در دست است كه بچه ها به كاست 
ــادري تعلق مي گرفتند. در ادبيات ديني، نمونه هايي هم از  م
ــي كه عروس از  ــي لومه Perti Loma (جاي ازدواج پرت

كاست بالاتري است) مي بينيم.
البته بايد دانست كه مفهوم يك ساختار كاست موروثي 
ــا يادآور  ــت. آن ه ــده اس ــناد هندو قبول نش در خيلي از اس

مي شوند كه تعيين كاست بايد به هنر باشد نه به گوهر. 
ــت  بهترين حكم بر ضد نظر كساني كه تقسيمات كاس
ــاص اجتماعي در دوره اي  ــازش خ را چيزي بيش از يك س
 Bhavishya ــيه پورانه خاص از تاريخ مي دانند، در بويش
ــاي هر چهار  ــون اعض ــت: «چ ــده اس Purana آورده ش

ــه به يك كاست تعلق  ــت، فرزندان خدا هستند، هميش كاس
ــه انسان ها يك پدر دارند و فرزندان يك پدر هم  دارند، هم

مي توانند كاست هاي مختلف باشند.

آئين ها و جشن ها
ــت و اين  هندوئيسم محصول فرهنگ هاي بسياري اس
ــن تر  ــن هاي اجتماعي هندو، روش ــوم و جش را در قالب رس
ــت كامل همه رسوم ديني هندو  ــود ديد. تهيه فهرس مي ش
ــه و جامعه اين  ــوم در هر خط ــت. چون اين رس ــكل اس ش
سرزمين بزرگ، متفاوت اند. اما اين رسوم را مي توان از روي 
تكرار و مقصود آن ها به چند گروه دسته بندي كرد. بعضي ها 
 Sandhya و سنديا Pratah Kritya مثل پراته كريتيه
روزانه اند. در بيشتر منديره هاي هندو (نيايشگاه)، سواي آداب 
ــبت هاي خاصي به جا آورده مي شود،  مخصوص كه به مناس
ــامل  ــود. اين اعمال ش روزانه اعمالي هم به جا آورده مي ش

نمازها، عبادت ها و آئين هاي گوناگون است.
ــيدن  از آن جا كه هندوئيسم، راه هاي زيادي را براي رس
ــل خاصي براي  ــرد، بنابراين، هيچ عم ــن مي پذي ــه برتري ب

هيچ كس اجباري نيست.
ــالانه فرصت هاي بزرگي براي فعاليت  ــن هاي س جش
ــتش خداها  ــم مي آورند. بعضي از اين ها به پرس ديني فراه
ــي از آن ها  ــدو مربوطند و بعض ــاي خاص هن ــا نوخداه و ب
جشن هايي درباره اتفاقات اسطوره اي  اند. جشن هايي هم به 
 Navanna ــادي جامعه مربوطند: مثل نوانه زندگي اقتص
ــن سالانه هم  ــت و بالاخره چند جش ــن خرمن اس كه جش
ــي Holi يا  ــد. جالب ترين اين ها، هول ــه فصل ان مربوط ب
ــت كه در آن مردم، گردها و آب هاي رنگين  جشن بهار اس
ــر و روي هم مي پاشند. چند رسم ديني هم به مراحل  به س
ــه Nama Karana آداب  ــه كرن ــي مربوطند: نام زندگ
ــنه anna prashana، آداب  نام گذاري بچه  ها، انه پراش
ــم آشنا  ــيرگرفتن بچه و اوپه نينه Upanayana رس از ش
كردن پسر كاست بالا به حقوق و ظايف خود است. ويواهه 
 Shraddha (احترام) آداب ازدواج است. شراده ،vivaha

آداب مرده سوزي است. 
ــواع آداب هندو  ــايد تصوري از ان ــده، ش موارد گفته ش
ــماريِ آن ها نمي دهد. اگر  ــا بدهد، اما تصوري از بي ش به م
ــاورد، ديگر در  ــه اين ها را به جا بي ــي مي بايست هم هندوي
ــت. خوشبختانه  زندگي، فرصتي براي كار ديگر نخواهد داش
ــا محدود مي كنند  ــا، خود را به چند تا از اين ه همه هندوه
ــدام از آن ها را  ــم، مثل بائول ها هيچ ك ــي هندوها ه و بعض
ــا نمي آورند. اعمال بنابر زمينه فرهنگي، وضع اجتماعي  به ج

كاست، جنسيت، سن و مذهب متفاوت اند. 
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ــراي رهايي از هر كج فهمي  ــا ذكر اين نكته ب در اين ج
ــويم كه در  ــادآور ش ــد ي ــه باي ــت: اول آن ك ــروري اس ض
ــه در بردارنده همه،  ــن عقيده به خدايي ك ــه هندو، بي فلسف
ــت، با خداها و بانو  ــه حاضر اس ــاركننده همه و هميش سرش
ــايد پيكره هاي خدايان در  خداهاي هندو تناقضي نيست. ش
آداب ديني به تمركز عشق و اخلاص كمك كند، اما از جنبه 
نظري جز تصويرهاي خياليِ  جلوه هاي بي پايانِ يك خداي 
سرشاركننده همه، چيز ديگري را نشان نمي دهد. در اين جا 
ــياح  ــال پيش فرانسوا برنيه (س به نقل گفت و گوي 300 س
قرن 17 فرانسه) و چند پانديت (هندوي اهل بنارس) ارجاع 
ــتي هندوئيسم  مي دهيم: برنيه كه از آئين گرايي و پيكر پرس
توده مردم ناراحت بود، از فرزانه ها مي پرسد كه آن ها چه طور 
ــل اين چيزها بردبارند، كه آن ها در جواب مي گويند:  در مقاب
در واقع، ما در نيايشگاه هايمان پيكرهاي گوناگون داريم. به 

ــان  ــه اين پيكره ها خيلي احترام مي گذاريم، به پاي ش هم
ــج، روغن معطر،  ــاد، گل، برن ــا آداب زي ــم، ب مي افتي

زعفران و اين جور چيزها به آن ها پيش كش 
ــه معتقد نيستيم كه  ــم. با اين هم مي كني
ــنو  ــودِ برهما يا ويش ــا، خ ــن پيكره ه اي
هستند، بلكه فقط پيكره ها و تمثال هاي 

آن ها هستند. ما به اين ها به خاطر خدايي 
ــد، احترام  ــان هستن ــه اين ها نمودگارش ك

مي گذاريم و موقع نيايش خدا را مي پرستيم، 
ــگاه هايمان پيكره ها  نه آن پيكره را. ما در نيايش

ــه خاطر اين كه فكر مي كنيم،  را قبول كرده ايم، ب
ــم هاي  ــزي ثابت دارنده دل، پيش چش موقعي كه چي

ــت، اما در  ــتري همراه اس ــد، نيايش، با  اخلاص بيش ما باش
ــت، او تنها  حقيقت تصديق مي كنيم كه فقط خدا مطلق اس
ــت؛ دوم آن كه بايد تأكيد  ــروري است كه بر همه تواناس س
ــا كمي تخيل  ــن آداب را فقط مي توان ب ــه معني اي كرد ك
ــن آداب چندان  ــه بي زمينه فلسفي هندو اي ــد، چون ك فهمي
معنايي ندارند. اين شايد براي ما روشن كند كه چرا خيلي از 
ــال ها زندگي در هند، تازه مي فهمند  غريبه ها حتي بعد از س

كه از مفهوم اين آداب خيلي كم مي دانند. 
وحدت و آزادي

ــر همه توانا  ــط همه آگاه و ب ــم خدا را نه فق هندوئيس
ــز قبول كرده  ــم در همه چي ــه حضور او را ه ــه، بلك دانست
ــت، و به زبان بهگودگيتا «در  ــت. او يكِ بدون دومي اس اس
ــويِ   ــت كه تعداد راه هاي به س دل همه جا دارد». لازم اس
ــناخت  ــد. اين ش آن يكِ بي منتها، خودش هم بي انتها باش

«راه هاي بسيار» كه هر يك به خودي خود درست است، اما 
هيچ يك به تنهايي كامل نيست به هندوئيسم تنوع عظيمي 
ــد. در آن يگانه پرستي، دوگانه پرستي، يك خدايي و  مي بخش

چند خدايي و همه خدايي است.
پيش تر بيان شد كه «درمه» و «دين» يك چيز نيستند، 
ــت تا «دين» به معناي  ــتر «درمه» اس بلكه هندوئيسم بيش
محدود كلمه. در واقع در اين شكّي نيست كه هندوئيسم از 

بيخ و بن موضوع رفتار است، نه عقيده. 
ــوع بسيار زياد  ــل يگانه كننده تن ــت كه عام بايد دانس
عقايد ديني و مراسم هندوئيسم، همان عقيده به قانون نامه 
ــلوك و هم كار بي دريغ، دل كندن، شرافت و مهر  بنيادي س
بوده است؛ يعني به زبان كريشنه «به همه زنده ها، بي كينه، 
ــوز، از پندار «مني» و «من» به دور، شكيبا  ــت، دل س دوس

بودن (بهگوگيتا، درس 12، شعر 13). 
ــا، همه آگاه و بر همه توانا  ــم، خدا، بي انته در هندوئيس
ــايد او به مردم  ــا هست، اما ش ــه در همه ج و هميش
ــون تجلي  ــه صورت هاي گوناگ گوناگون ب
كند. براي رسيدن به او راه هاي گوناگون 
ــان اندازه  ــي هم ــر راه ــود دارد و ه وج
ــت كه آن ديگري. نظرهاي  ــت اس درس
ــاره خدا، چيزي جز  به ظاهر مخالف در ب
ــاي بي انتها آن برترين نيستند.  بيان جلوه ه
ــم هم يادآوري مي كند كه تفاوت در  هندوئيس
نظريه متافيزيكي نبايد مانع تحول قانون بنيادي 
ــود. آن چه درباره انسان  ــده سلوك ش پذيرفته ش

مهم است، درمه اوست نه لزوماً دينِ او.
ــل تاريخي هندوئيسم بيان  ــش دوم كتاب، تكام در بخ

شده است.

تمدن درّه سند
ــند مي پردازد. تمدن  فصل هفتم كتاب به تمدن دره س
ــد، تمدن  ــا آريايي هن ــدن و فرهنگ پيش ــند كه تم دره س
 Harappa ــا  هرپ و   Mohenjodar ــودارو  موهنج
ــه 2500 قبل از ميلاد  ــت كم تاريخ آن ها ب ــد كه دس بوده ان
ــه از اين فرهنگ  ــري هم بودند ك ــد و جاهاي ديگ مي رس
پيشا آريايي سهمي داشتند و تمدن دره سند از آن موارد است. 
ــته است. خط آن،  اين تمدن آثار هنري فراواني به جا گذاش
 Ideograophic ــده، ايدئوگرافيك كه هنوز خوانده نش
ــايد آريايي هاي مهاجم كه از نظر  ــكل  نگاري است. ش يا ش
ــند. با  ــي مجهزتر بودند، اين تمدن را از ميان برده باش نظام

ــم هاي  مهم است،ش چش
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ــج،  گل، برن
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ــد، اين  ــگاه هاي عمومي كم ياب به نظر مي رس آن كه نيايش
تمدن يقيناً دنياورز (سكولار) نبود. آثاري از پرستش درخت، 
ــند. پرستش مام خدا  حيوان و مار به نظر قابل توجه مي رس
(ديوي Devi) و پرستش مادر پيكر نيروي معنوي (شكتي 
ــت، شايد از اين  Shakti) كه حالا جزئي از هندوئيسم اس

ــي بسياري  ــد. از زن ها پيكره هاي گل رس فرهنگ آمده باش
وجود دارند كه نمونه  مناسبي براي نشان دادن موضوع بالا 
به حساب مي آيند. چگونگي درستِ كمك تمدن دره سند به 
دين هندو هرچه باشد، در اين شك نيست كه در زمان هاي 
ــر ودايي در خاك هند  ــم بين فرهنگ هاي ودايي و غي قدي

هم جوشي دست داد.

عصر ودايي
ــتم است. عصر ودايي در  عصر ودايي عنوان فصل هش
فرهنگ هندي تأثير قطعي داشته است. البته نيازمندي هاي 

زندگيِ جديد، خيلي از رسوم هندي را 
تغيير داده است و بعد از عصر ودايي 
به تدريج از ارج جشن ها و قرباني ها 
ــت. (در حقيقت آموزه  كم شده اس

و  ــي آزاري  ب  ،ahimsa ــا  اهميس
بي كينگي) فرقه هاي دگرانديشي مثل 

ــت كه بعدها  جين ها و بودايي هاس
ارزش پيدا مي كند.

ــور كلي  ــراد از وداها به ط م
ــت كه مجموعه هاي  ــميتاهاي (Samhita) ودايي اس س
ــش و آيات آئيني اند. قهرمان هاي اصلي آن ها خدايان و  نياي
انگيزه مكرر پرستنده هاي آن ها، فرونشاندن خشم آن هاست.

ــي تقسيم  ــاي متفاوت ــه گروه ه ــي ب ــاي وداي آريايي ه
ــان، و انجام اعمال  ــتش  عمومي خداي ــوند، اما با پرس مي ش

ديني دور هم جمع مي شوند.
ــت اند: ريك Rik، يجو yaju، سامه  چهار ودا در دس

و اتروه.
ــت و بعد از  قديمي ترين و مهم ترين آن ها، ريگ وداس
ــان يا آتش بان  ــروزه در لغت، يعني آذرب ــت. ام آن اتروه اس
ــحر و تأثيرات قطعي  ــادي درباره علم س ــات زي و در آن آي
ــا آريايي مي توان پيدا كرد و يجور ودا بيشتر از كارهاي  پيش

قرباني مي گويد.
ــس Winternitz، وداها متعلق به  به نظر وينترنيت
ــتر  ــل از ميلادند، اما بيش ــا 700 قب دوره اي از 2500 ق م ت
ــتگاه آن ها را به تاريخي بعد از  دانشمند ها، امروز يقيناً خاس

ــانند. نظر قطعي تر مي رساند كه  2500 قبل از ميلاد مي رس
ريشه وداها دست كم به ميانه هزاره دوم قبل از ميلاد برسد. 
بيشتر خدايان ودايي از طبيعت گرفته شده اند: خورشيد، ماه، 
آتش، آسمان، توفان، هوا، آب، سپيده دم و باران و ... به نظر 
ــد كه «ايندره» خداي باران و تندر، از ارجي والاتر از  مي رس

ديگران برخوردار بوده است.
ــتايش و قرباني،  ــن، س ــي جش ــه» yajna، يعن «يگي
ــدند و  ــن جمع مي ش روش مهم نيايش بود. دور آتش جش
ــود را در آن مي انداختند. گاهي هم آن ها  پيش كش هاي خ
را در آب مي انداختند. چيزهايي پيش كش مي شد كه دارنده 
ــت. درباره مقصود يگيه ها، نظرهاي  به آن ها دلبستگي داش
ــود يگيه ها را روش هاي  ــف داده اند: اول آن كه مي ش مختل
ــيدن قسمتي  راضي كردن خدايان دانست، يعني از راه بخش
ــود  ــه يگيه ها را مي ش ــا؛ دوم آن ك ــود به آن ه ــروت خ از ث
ــان مي دادند تا  ــكش هاي يادگاري دانست كه به خداي پيش
نشانه طاعت و وفاداري به آن ها باشد؛ سوم آن كه يگيه ها را 
مي توان كاملاً  به دور از خدايان، روش هاي 

ترك خان ومان به حساب آورد.

فرهنگ و تربيت ودايي
 براي حفظ وداها در زماني كه هنوز به 
نگارش درنيامده بودند، نياز به حافظه 
ــردان دين و آموزگاران  فوق العاده م
بود. بنابراين، در همان روزگار باستان، 
ــم پارمپريه Paramparya شروع شد  رس
كه با آن، ادبيات سينه به سينه از گوروها (استاد) به شيشيه 
Shishya (شاگرد) و به اين ترتيب از نسلي به نسل ديگر 

ــتان ها، ترانه ها و ...)  ــيد. هنرهاي فرعي (تاريخ، داس مي رس
ــاي پيرامون قربانگاه تحول  ــم كه اول در گردهمايي ه را ه
ــنتي با فرهنگ ها شدند اين ها  ً  جزئي از تربيت س يافتند، بعدا
ــه تپووَنه tapovana (مكتب  ــن گوروها، در آن جا ك را ه

جنگل) خوانده مي شد، تعليم مي دادند.
ــون، كم كم آداب  ــاي گوناگ ــه آميزش نژاده در نتيج
ــي اجتماع  ــن هاي ودايي به زندگ ــواي جش ــومي س و رس
ــرد. يكي از اين ها  ــي تپوونه ها راه پيدا ك ــن زندگ و هم چني
ــان و مان و  ــورات تَر كِ  خ ــاكان بود. تص ــش به ني پيش ك
 mukti موكتي ،moksha ــي كه به موكشه رياضت كش
ــه nirvana هدايت مي كند. بايد از يك فرهنگ  يا نيروان
ــند، چه اين ها كاملاً  ــي به هندوئيسم راه يافته باش غيروداي
ــه بودند،  ــاي آريايي بيگان ــاي ارزش ه ــراي قانون نامه ه ب
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آريايي ها گياه خوار نبودند و براي ميهمانان گاو مي كشتند و 
گويا اين در ميان زمين داران آريايي كاري ستوده بود. عقيده 
ــدو به بي آزاري (اهيمسا) كه به آئين بودا و جين راه پيدا  هن

كرد، يقيناً از خاستگاهي ناآريايي است.

اوپانيشدها و گيتا
ــن هاي مفصل اش كم كم راهي براي  دين ودايي با جش
نظريه برهمن و آتمن اوپه نيشدها باز كرد. تاريخ اوپه نيشدها 
ــا در حدود 800 قبل  ــتر آن ه معلوم نيست، اما احتمالاً بيش
ــاخته و پرداخته  ــد از آن، اما پيش از بودا، س ــلاد يا بع از مي
شده اند. چون اين طور به نظر مي رسد كه اين ها در بودا تأثير 
بسيار گذاشته باشند. آموزه  اوپه نيشدها درباره نظريه برهمن 
و آتمن متمركز است. فهميدن معناي برهمن آسان نيست. 
ــه در همه هست ها  ــي وصف كرده اند ك ــي خداي او را هست
ــاكن، گواه، دريابنده، يكِ  هست، بيناي كردارها، در همه س
ــت. آتمن به معناي «خود» است.  تنها. از گون ها «آزاد» اس
ــا هم ذاتي آتمن با برهمن  ــدها هماني ي پيام اصلي اوپه نيش
است. آن برترين (برهمن) خود را در هر دلي آشكار مي كند. 
ــن هاي قربانيِ آن  اين نظريه، كه اگرچه از دين وداها و جش
ــده، اما از آن ها خيلي دور است. بنابر اوپه نيشدها،  گرفته ش
ــه رنج ها و بندهاي  ــت. هم ــد، همان دريافتن خود اس مقص
ــت كه  ــت. از اين جاس ــا avidya (ناداني) اس ــا از اوَيدي م
ــناخت باشد كينه، آزار و آز با  انسان بايد جوياي دانش يا ش
ــناخت ناسازگاراند. به اين ترتيب، اين نظريه اوپه نيشدي،   ش
ــلوك اخلاقي فراهم مي آورد. اين جا  بنيادي براي قوانين س
ــت كه در فلسفه هاي پساودائي  يادآوري اين نكته جالب اس
ــدها، بهگودگيتا، كتاب هاي مقدس بودايي و جين)  (اوپه نيش
انسان مركز تعلق است و خدايان فرع بر آن است. در اين جا 
ــه اخلاقي انساني  ــن هاي قرباني ودايي جاي خود را ب جش
ــي را مي گيرد. به جاي  ــد. يك خدايي جاي چند خداي مي دهن
ــناخت و عشق  آئين هاي ودايي، انگيزه اي بالنده به طرف ش
داريم. بهگودگيتا يا به طور خلاصه، گيتا كه به معناي سرود 
ــرود خداست، بخشي از رزم نامه بزرگ مهاباراته  ايزدي يا س

است. 

تركيب فرهنگي و تأثير آن در زندگي هنري
ــت، بعضي  ــد، بعضي رودپرس ــارِ هن ــاي بسي از نژاده
كوه پرست، بعضي پرستنده درختان و جانوران خاص اند. هر 
يك از اين كيش ها در هندوئيسم تأثيرگذاشته است. گنيشه 
ــداي توده مردم)  ــي Ganapti (خ ــا گنپت Ganesha ي

ــتش هاي  ــت. گاهي اين پرس ــي انسان و نيمي فيل اس نيم
ــي مي گرفتند،  ــن هاي قرباني ودايي پيش مردم پسند بر جش
ــود، اين يقيناً از  ــات توده مردم ب كه اين يك امتياز احساس
ــيوا هم يكي از  ــر اقليت آريايي ميزان عاقلانه اي بود. ش نظ
خدايان ناآرامي است كه در ميان خدايان هندو پذيرفته شده 
ــه  ــبره Shabara و كيرات ــي ش ــاً ابتداي ــاي نسبت قبيله ه
ــت بوده اند، اگرچه چند نشان احتمالي از  Kirata شيواپرس

ــتش او حتي در تمدن شهري شده دره سند هم وجود  پرس
دارد. كالي نيز يكي ديگر از بانوخداهاي توده مردم است كه 
ــود. پيكره هايي از يك  ــون مام نيروي جهان ظاهر مي ش چ
ــده است كه شايد به  ــند هم پيدا ش مامْ خدا در تمدن دره س
خاست گاه كالي پرستي بستگي داشته باشد. اين نكته مهمي 
است كه اين نيروي تعالي بخشيدن به مفهومي اصولاً خام 
و به شكل هاي گوناگون، برترين را شخص گونه كردن، يكي 

ــه بايد دانست كه  ــد. البت از جلوه هاي نمونه دين هندو باش
ــتي الزاماً يك چيز نيستند، اين روح  پيكره پرستي و بت پرس
برترين ستايش آن بي نشان است كه در پيكره هاي خدايان 
شكل گرفته است و هر هندو اميدوار است كه روزي از لزوم 
ــتفاده كردن از پيكره ها خلاص شود. اين مشكلي است  اس
ــار كننده  كه جان انسان در وقتِ دركِ طبيعت برهمنِ سرش
ــت كه اغلب ناميدن آن بي نام و حتي  همه دارد و همين اس
ــت. يادآوري اين  ــخص واره كردن او را ضروري كرده اس ش
نكته لازم است كه در وداها با اين كه خدايان زيادي پذيرفته 
شده  اند بت يا پيكره اي در كار نيست. در حقيقت پيكره پرستي 
ــت بعضي آن  را به  ــي از تأثيرات فرهنگ غير ودايي اس يك
ــكندر) نسبت مي دهند كه اين  تأثير يونان در هند (بعد از اس
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ــت  س ر د
زيرا،  نيست. 
و  ر ا د ــو هنج مو
كه  مي دهد  نشان 
از  ــتي  پيكره پرس
ــوم قبل از ميلاد  هزاره س
ــت. البته  ــد بوده اس در هن
ــه مهايانه  ــد دانست ك باي
از  ــي  يك  Mahayana

دو شاخه بزرگ آئين بودا، به 
پيكره پرستي در هند غنا بخشيد. 
ــخصات پيكره هاي  ــي از مش يك
ــت كه خدايان، بنابر  هندو اين اس
قانون ديني بايد هميشه جوان نشان 
داده شوند. خدايان هندي، پير نيستند.

آئين جين و آئين بودا
ــل از ميلاد دوره تكامل فرهنگي و پر از  حدود 800 قب
ــانه بود. در بين اين مكتب هاي دگرانديش،  عقايد دگرانديش
لوكايته Lokayata تحول يافت. استاد اين نظام، چارواكه 
ــا حس داده ها را  ــود. اين مكتب، احساس ي Carvaka ب

ــناخت دانسته و با همه متافيزيك هندو  ــمه ش تنها سرچش
ــروف چارواكه: «تا زنده اي  ــت. از گفته هاي مع درافتاده اس
ــده، خوب  ــن. حتي با قرض گرفتن هم ش ــوب زندگي ك خ
ــوزانده باشند، ديگر  زندگي كن، چون كسي را كه يك بار س
برنمي گردد». در دوره دگرانديشي بود كه «آئين بودا و جين 
ــتريه بودند، نه  ــدند. بنيان گذارهاي هر دو آئين، كش پيدا ش
ــتان هاي شرقي كه از  برهمن ودايي. و هر دو كيش، در اس
ــدند. جين ها كه پيش  مراكز ودايي بسيار دور بودند، پيدا ش
ــه يگانه كننده كيش جين بود،  از مهاويره Mahavira ك
ــد. مهاويره و  ــره Tir thankara پذيرفته ان 24 تير تنك
ــد و در تعليمات آن دو همانندي  ــودا، تقريباً هم زمان بودن ب
ــت  خاصي هست. هر دو با وداها مخالف بودند و نظام كاس
ــد آئين جين مثل آئين بودا، رهايي  را انكار مي كردند. مقص
ــدن است. براي  از چرخه يا دور وجود، يعني چرخه زائيده ش
ــدن يا «دور پرگار وجود» سه  پايان دادن به چرخه زاييده ش
ــت كه همانا ايمان درست، دانش  ــه گوهر لازم اس راه يا س
درست و رفتار درست است. در قانون نامه سلوك جين، پنج 
ــتن)، دروغ نگفتن،  ــوگند هست: نيازردن زندگاني (نكش س
دزدي نكردن، پرهيزكاري يا شهوت راني نكردن، دل كندن 

از چيزهاي بيروني. 
راجپوتنه، گجرات و چند قسمت از جنوب هند، هنوز از 
قلعه هاي محكم كيش جين اند و اين ايمان زماني در خيلي 
از قسمت هاي اين سرزمين مثلاً در بنگال پيشا بودايي رواج 
ــه و اعمال هندو خيلي خدمت  ــت. آئين جين به انديش داش
كرد. رياضت كشي مرتاض هاي معروف جين در سنت هندو 
ــايد گياه خواري بعضي از مذاهب هندو از  ــت. ش تأثير گذاش
ــه غالباً ناديده گرفته  ــد. خدمت ديگر جين ك تأثير جين باش
ــطي است.  ــود، نقش آن در تكامل عرفان قرون وس مي ش
ــد و از  ــاده آغاز ش گرچه آئين جين به صورت يك ايمان س
ــوايان دين و دانايان آزاد بود، ليكن بعدها كم كم  قانون پيش
به دست آن ها افتاد، حتي پيكره پرستي بخشي از آئين بعدي 
ــاي بسياري پيدا  ــد. در دو قرن 14 و 15 جنبش ه ــن ش جي
ــاده كردن آئين جين بود. اين جا از دو  شدند كه قصدشان س
ــوآمي Taran swami و  نام بايد ياد كرد، يكي تاران س

.Lunka ديگري لونكا شاه
بودا در قرن شش قبل از ميلاد با اسم گئوتمه سيدارته 
ــاكيه  ــد فرمانرواي ش Gautama Siddhartha، فرزن

Shakya در دامنه شرقي هيماليا، زائيده شد. بدبختي هاي 

ــد از تولد اولين  ــت كه بع ــان، او را بر آن داش ــي  انس زندگ
ــود.  ــدش، كاخ پدري را ترك كند و جوياي حقيقت ش فرزن
ترك  خان و مان بزرگ بودا، تا نسل هاي بسيار هم چون رمز 
استوارِ روگرداندن از كارهاي اين جهاني در هند به جا مانده 
ــناخت معنوي  ــدا از روش هاي معمول ش ــت. گئوتمه ابت اس
ــروف آن زمان رفت  ــاگردي دانايان مع پيروي كرد و به ش
ــن كارها به  ــي تن داد. با اي ــودآزاري و رياضت كش و به خ
ــيد. بالاخره زير درختي در گيا Gaya به  ــني» نرس «روش
ــيد و «بودا» شد.  ــني» رس ــسته بود كه به «روش مراقبه نش
ــار معروفند، كه همانا تعليم  ــات بنيادي آئين بودا بسي تعليم
«راه ميانه» است (يعني روگرداندن از دو كرانه شهوت راني 
ــي آزاري، بي كينه گي، مهر و غمخوارگي به  و خودآزاري). ب
ــان و آرزوي  ــزگاري، تركِ  خان  و  م ــداران، پرهي همه جان
ــيدن بر نيروانه يعني خلاص شدن از چرخ دوباره  نهايي رس
ــدن اند. گيرايي اين ايمان پويا آن قدر قوي بود كه  زائيده ش
ــورهاي ديگر،  ــيلان، برمه، چين، ژاپن و خيلي از كش در س
ــوم قبل از  ــاند. در قرن س ميليون ها نفر را به اين آئين كش
ميلاد در زمان آشوكا Asoka، اين آئين، دين رسمي هند 
ــته بود. در  ــد. آئين بودا بر ايمان هندو تأثير بزرگي گذاش ش
ــن را خيلي از هندوها  ــي از آموزه هاي اين آئي حقيقت، خيل
پذيرفتند و هندوئيسم بار ديگر نيروي بسيارِ خود را با جذب 

ر د
نيست
ــو هنج مو
مي د نشان 
ــت پيكره پرس
ــوم قبل ا هزاره س

ــت ــد بوده اس در هن
ــه ــد دانست ك باي
يك Mahayana

دو شاخه بزرگ آئين
پيكره پرستي در هند غنا
ــخصات پيك ــي از مش يك
ــت كه خدايا هندو اين اس
قانون ديني بايد هميشه جوان
داده شوند. خدايان هندي، پير
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ــه آئين بودا با  ــان داده و البته اين حقيقت ك ــن بودا نش آئي
اوپه نيشدها قدر مشترك فراوان داشته، اين جذب و يگانگي 
ــايد حوزه اي كه آئين بودا بيش از  را آسان تر كرده است. ش
ــته، حوزه آموزش  همه در تكامل فرهنگ هندي تأثير گذاش
ــگاه هاي گوناگوني در خاك  ــد. از تأثير آئين بودا، دانش باش

هند ساخته شد.

چند نظام غير ودايي ديگر
ــري هم در  ــن، آئين هاي ديگ ــن بودا و جي ــه جز آئي ب
ــرون بودند كه  ــه آئين هاي ودايي بي ــد بودند كه از حلق هن
ــيّداچاره  ــه Natha، يوگا، و س ــاي نات ــه: كيش ه از جمل
Siddhacara بودند. كيش ناته، سخت به آموزه هاي يوگا 

ــتش پشوپتي شيوا،  يعني شيوا خداي  وابسته است و با پرس
جانوران، هم بستگي دارد. شمايل پشوپتي شيوا و پيكره هاي 
ــت آمده، نشان مي دهد  ــند به دس يوگي ها كه در آثار دره س
ــت. بعدها اين كيش ها به  ــتاني اس كه اين كيش، واقعاً باس
ــردم نزديك تر  ــن و هندوئيسم توده م ــودا، جي آئين هاي ب
ــدند. بودايي ها و جين ها با سلوك اخلاقي خود، انسان را  ش
ــاندند. ناته ها، يوگاها، سيداچاره ها  به جاي خدايان ودايي نش
قدمي جلوتر گذاشتند و مدعي شدند كه همه اسرار ديني را 
ــيدي  در تن انسان پيدا كرده اند. آن ها از جريان هاي خورش
ــدا idu و پينگلا  ــلسله اعصاب، يعني اي ــيِ درون س و ماه
ــان مي كردند كه با يگانگي  Pingala حرف مي زدند. گم

ــا Cakra (چرخ ها)، يعني  اين جريان ها، بازكردن چكره ه
مراكز رواني تن ممكن است. اولين بار اين چكره ها در اتروه 
ــت بعضي از اين باورها  ــت. بنابراين، ممكن اس ودا آمده اس
ــند. يكي ديگر از مفهوم هاي  ــته باش با آن دوره رابطه داش
ــت  ــكتي دو خداي نر و ماده اس ــيوا و ش آن ها، يكساني ش
ــروي خدايي اند. يوگي ها گرچه  ــه رمز دو جلوه متفاوت ني ك
ــت، در زمينه هاي فيزيولوژي و  ــان خيلي عرفاني اس نظرش
پزشكي، بررسي هاي قابل ملاحظه اي كرده  اند. حتي امروزه 
ــوگا ارزش  علمي بزرگي دارد و بسياري  نظام تمرين هاي ي

كاملاً به آن عمل مي كنند.

راماينه، مهابارته و پورانه ها
ــل چهارده  ــا عنوان فص ــه و پورانه ه ــه، مهابارت راماين
ــت. پورانه  Purana در لغت پير، كهن، و منظور از آن،  اس
متن هاي قديمي (افسانه هاي) رايج در ميان مردم است كه 
ــته اند. در وداها از خيلي از پورانه هايي  از ديرباز باز وجود داش
كه در مراسم ديني مي خواندند، فقط نشانه كمي به جا مانده 

ــه، دو رزم  نامه راماينه  ــان معروف تر از هم ــت. از اين مي اس
ــت،  ــكل اس و مهابارته اند. تعيين تاريخ اين دو رزم نامه مش
ــده نبوده، بلكه حاصلِ مجموع  چون كار يك يا چند نويسن
كوشش هاي شاعران نسل هاي بسيارند. شايد كه در سراسر 
ــن دو رزم نامه  ــتان هاي اي ــل از ميلاد، داس ــزاره اول قب ه
ــعرهاي آن ها سروده شده باشند، اگرچه به  تكامل يافته و ش
ــكل كنوني  احتمال زياد بين قرن 4 و 2 قبل از ميلاد به ش
ــفاهي بود و شايد  درآمده آند. روش انتقال آن ها، مدت ها ش
اين دو رزم نامه چند قرن بعد از ميلاد جمع آوري شده باشند. 
ــدود 24000 بيت و مهابارته در حدود 90000  راماينه در ح
 Iliad بيت دارند. از اين نظر مهابارته در حدود 7 برابر ايلياد

و اديسه Odyssey با هم است.
ــت اصلي مهابارته داستان جنگ دو دودمان از  سرگذش
ــيني  يك طايفه، يعني كوروها Kuru و پاندوه ها، سرجانش
است. سيماي برجسته مهابارته نشان دادن وحدت فرهنگي 
ــتان رامه، شهريار بزرگ و  ــت. راماينه اصولاً داس هنري اس
 Ravana را راونه Sita ــيتا ــت. همسر رامه، س دادگر اس
سلطان سيلان، به زور مي دزدد و رامه بعد از درهم شكستن 
ــد. راماينه عظمت   ــات مي ده ــپاه راونه همسرش را نج س
ــنت هاي فرهنگ هنري  ــار از س ــه را ندارد اما سرش مهابارت
ــت جنگ به خاطر  ــايد بتوان مهابارته را سرگذش ــت. ش اس
ــمال هند دانست، اما راماينه سرگذشت گسترش  شاهيِ ش
ــن رزم نامه ها يكي از  ــت. اي ــمال هند در جنوب اس نفوذ ش
ــمه هاي مهم دانش ما درباره اعمال ديني مردمانه را  سرچش
ــكيل مي دهند. اما آن چه به خصوص راماينه و مهابارته  تش
ــه هندو به وجود آوردند، نظريه اوتاره، يا تجسم خدا  در فلسف
ــوند،  ــت. در اين دو رزم نامه دو اوتاره ظاهر مي ش انسان اس
ــت  ــنه، كه دوس يكي رامه پهلوان رامايانه و ديگري كريش
پاندوه ها و ارابه ران ارجونه است. اين دو اوتاره از يك طرف 
ــميتاهاي ودايي، كه نماينده  ــلاف خدايان فرا انسان س برخ
ــرف برخلاف مفهوم مجرد  ــاي طبيعت اند و از يك ط نيروه
ــان كه سرشار كننده همه است و  اوپه نيشديِ برهمن بي نش
ــكار مي كند،  ــكل هاي گوناگون آش ــود را به نقش ها و ش خ
ــدگان (انسان ها) ميانجي هاي انساني به  ميان برترين و پرن

وجود مي آورند.
شك نيست كه مفهوم اوپه نيشدي برهمن سرشار كننده 
همه (كه همان آتمن يعني خود است) به يك معنا محصول 
ــت، اما يقيناً مفهوم اوتاره در انديشه  ــه پخته تري اس انديش
ــت. اين دو رزم نامه  ــط هندو تأثيري بيشتر داشته اس متوس
ــك كرده اند. در  ــلوك هم كم ــكيل قانون اخلاقي س به تش
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ــق به آفريدگان را مي بينيم  ــرافت، يك رنگي و عش رامه ش
ــيتا پاكدامني و مهرباني را. همين طور در مهابارته از  و در س
ــمه Bishme، راست گويي و بخشايش  خودگذشتگي بيش
ــن دو رزم نامه،  ــت. در اي ــره و ... قابل ملاحظه اس يوديستي
ــه مي كند، با اين  ــان خدمت بي دريغ را عرض هم چنين آرم
ــش هاي انساني بايد در راه وظيفه باشد نه  حرف كه «كوش
براي امر آن ها» كه اين آرمان در بيش از صدها نسل هندو 
ــر جديد در كساني مثل تيلك Tilak و  همين طور در عص

مهاتما گاندي تأثير گذاشته است.

شش نظام فلسفي
ــورت چندين فلسفه نمودار  ــه  ديني هندي به ص انديش
شده است. از نظر خداشناسي هندو، بررسي  فلسفه هاي دوره 
سوتره خيلي مفيد است. نظام هاي فلسفي مهم دوره سوتره 
اين ها هستند: نيايه Nyaya؛ ويششيكه Visheshika؛ 
ــا Purva Mimansa و  ــوروه ميمانس ــانكيه؛ يوگا؛ پ س
ــش نظام فلسفي دو به دو با هم تشكيل يك  ويدانته. اين ش
گروه مي دهند. نيايه با ويششيكه، سانكيه با يوگا، ميمانسا با 
ويدانته. ويششيكه بيشتر از ذات جهان بحث مي كند. مكتب 

نيايه اصل عليت را مي پذيرد.
ــه  گئوتم ــه،  نياي ــم  مه ــه  برجست ــن گر  روش ــن  اولي
ــل از ميلاد زندگي  ــوم قب Gautama بود كه در قرن س

ــت. اما  ــته اس مي كرد. مكتب نيايه منتقدهاي گوناگون داش
جالب اين جاست كه بيشتر نقادان براي نشان دادن نادرستي 
ــتدلال همين مكتب را به  روش نيايه معمولاً روش هاي اس
ــت واقعي اين مكتب در تاريخ  ــد و از اين جا اهمي كار برده ان
ــيكه بيشتر به  ــود. كشش ويشش ــكار مي ش فلسفه هند آش
ــت. بنابراين، همه چيزهاي مادي از چهار  كيهان شناسي اس
ــده اند. اما همه جرم هاي جهان، مادي  ــاخته ش قسم اتم س

نيستند. در حقيقت نهُ قسم جوهر وجود دارد.
ــه اي بي خدا نيست، با  ــيكه با آن كه فلسف فلسفه ويشش
ــتاني هندو  ــي باس ــتر مكتب هاي خداشناس اين حال، با بيش
ــن مكتب كناده  ــخصيت معروف اي ــن ش ــاوت دارد. اولي تف
ــانكيه را كپيله  ــود. مكتب س ــرن 3 ق م) ب Kanada (ق

ــت قبل از ميلاد زندگي  ــه احتمالاً در قرن هف Kaplia ك

ــا دوگرا يا  ــام به يك معن ــت. اين نظ ــاخته اس مي كرده، س
ــان دو اصل يا دو مفهوم  ــت. چون كه در جه دو آليست اس
ــه Purusha و ديگري  ــد: يكي پوروش بنيادي، مي  شناس
ــت  ــا يا روان هاس ــه، خوده ــي Prakriti، پوروش پركريت
ــان دهنده بالقوگي طبيعت، يعني بنياد هرگونه  پركريتي نش

وجود عيني است.
ــانكيه  ــت باور دارد، اما مكتب  س ــانكيه به اصل علي س
ــول چيزهايي متفاوت و  ــه علت و معل ــت با آن ك مدعي اس
متمايز از هم اند، معلول هميشه در علت هست. خدمت مهم 
ــه هندو نظريه سه گون يا تري گونه  ــانكيه به انديش ديگر س
ــتوَه  ــون عبارتند از س ــه گ ــت. س Triguna طبيعت اس

ــس rahjad (نيرو، ميل) و  ــي»، رَجَ ــور، پاك Sattva «ن

تَمَس tamas (لختي و سكون).
ــت، جز اين كه در  ــانكيه يكي اس بنياد فلسفه يوگا و س
ــام يوگا خداي يگانه اي هست و فرآيند تكامل به فرمان  نظ
اوست. مكتب يوگا به خلاف سانكيه، عقيده ندارد كه آزادي 
ــت، بلكه تربيت جان و تن را  ــناخت ميشر اس تنها از راه ش
هم در اين فرآيند مؤثر مي داند. مؤثرترين نظام هاي فلسفي، 
ــدها آمده و اصل  ــه از اوپه نيش ــت، ويدانت ــه بوده اس ويدانت
ــت بنيادگذار آن  ــدي برهمن اس بنيادي آن نظريه اوپه نيش
بادراينه Badarayana بوده است. معروف ترين روشن گر 
ويدانته شنكره بود كه در قرن هشت ميلادي در جنوب هند 
ــم اصلي در مكتب ويدانته هست:  زندگي مي كرد. دو تقسي
ــرد (نادويي = ادويته  ــه در نظرش دويي را نمي پذي يكي ك
advaita) و ديگري كه پذيرنده درجات گوناگون دويي يا 

ــنكره مرد معروف مكتب ادويته  دَوَيته (dvaita) است. ش
ــي توضيح مي دهد.  ــنكره نمودِ جهان را با تمثيل ــت. ش اس
ــار بگيرد. اين جا  ــت ريسمان را به جاي م ــان ممكن اس انس
ــاري در كار نيست، اما كاملاً هم پندار و وهم نيست، چرا  م
ــه ريسمان هست. جهان را مي توان به مار و برهمن را به    ك
ــود،  ــناخت حقيقي يافته ش ريسمان مانند كرد. همين كه ش
ــت. جهان نه  ــان فقط تجليِ برهمن اس ــم كه جه مي فهمي
ــت بر بنياد  ــره ناواقعي، نمودي اس ــت و نه يك س واقعي اس
ــت  هستيِ برهمن. رابطه كامل برهمن و جهان نگفتني اس
ــي آن را مايا Maya مي نامند. در نظام هاي گوناگون  و گاه
ــادي وجود دارد كه در  ــعت زي فلسفة هندو، دگرگوني و وس
ــتي، دوپرستي و همه خدايي،  ميان آن ها مي توان يك پرس
ــتيك Agnosticism كاملي يافت.  ــي فلسفه آگنوس حت
بعضي ادعا كرده اند كه خدا جهان را از هيچ آفريده، گروهي 
ــه بودند از نو  ــد كه خدا فقط جوهرهايي را كه هميش برآن ان
ــيد تا عالمي با نظم بسازد. گروهي ديگر تحول  شكل بخش
ــا تكامل طبيعت  ــكفتن ي جهان و زندگي را يك جريان ش
ــه و بدون حضور لازم خدا انجام  دانستند كه به تأثير پوروش
گرفته است و هم چنان ديگران اين طور فهميده اند كه جهان 

كاملاً  واقعي نيست فقط جلوه اي از خداست.
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از  بيـرون  در  هندوئيسـم 
هند

ــگ هندو در حدود  دين و فرهن
ــل از ميلاد به  ــزاره اول قب ميانه ه
ــيا گسترش يافت.  جنوب شرقي آس
ــده اي كه در  ــار هندي ش ــن آث اولي
ــرون آورده اند،  ــد از زيرخاك بي تايلن
ــي بودا  ــره كوچك مفرغ ــد پيك چن
 Amaravati ــيوه امراواتي به ش
ــان قرن هاي دوم و  ــد، كه مي هستن
چهارم ميلادي در هند كامل شدند. 
در تاريخ وقايع برمه آمده است كه در 
ــه ق م، آشوكا امپراطور هند،  قرن س
ــتاد و  مبلغان بودايي را به برمه فرس
ــلام در  ... از قرن 13 به بعد نفوذ اس
جنوب شرقي آسيا گسترش پيدا كرد 
ــت كه جاوه، سوماترا  و چيزي نگذش
ــن منطقه به  ــور ديگر اي و چند كش
ــد. جالب  ــازه گرويدن ــش ت اين كي

ــت كه اسلام مثل هندوئيسم و آئين بودا از هند به  اين جاس
اين منطقه آمد.

ــرقي  ــت هندوئيسم به جنوب ش ــي خدم ــا در بررس م
ــي هندو،  بلكه تأثير  ــيا، نه تنها تأثير عقايد و اعمال دين آس
ــانسكريت را  ــاري هندو و زبان س ــي، معم ادب، پيكرتراش
ــم و تأثيرات  ــي كني ــر فرهنگ اين منطقه بايد بررس هم ب
ــي بودايي و هندويِ هندي در هنر اين  معماري و پيكرتراش
ــكوه و زيباي بوروبودور  ــورها معروف است. معابد پرش كش
 Jongrang ـ Lara ــره ـ جونگرنگ Borobodur ل

ــگاه ها،  ــد، چون كه در اين نيايش ــي از اين تأثيرن نمونه  هاي
ــيده اند. در بحث از  ــاطير هند را تراش پيكره هاي خدايان اس
نفوذ هند در جنوب شرقي آسيا، نبايد فراموش كرد كه نبوغ 
ــكوفايي فرهنگي به اين  ــي مردم اين منطقه بود كه ش بوم
بندگي را امكان پذير كرد. مقايسه خدمت هندوئيسم به آئين 
ــيا  ــرقي آس ــوداي خاور دور و اثر آن در فرهنگ جنوب ش ب
ــوداي چين يا  ــش هندوها نسبت به آئين ب ــت. نق جالب اس
ــت نسبت به مسيحيت: هندوها  ژاپن مثل نقش يهودي هاس
ــا در نهايت هندي ها آن را  ــودا را به وجود آوردند، ام آئين ب
ــيا  ــرقي آس قبول نكردند. اما نقش هند نسبت به جنوب ش
بيشتر شبيه نقش يونان در روم در برابر فرهنگ غرب است.

بكتي يا راه عشق و محبت
ــدو، يعني  ــه راه ديني هن از س
ــناخت (گيانه)، راه كار (كرمه،  راه ش
ــق (بكتي  ــن) و راه عش ــال دي اعم
ــناخت يا معرفت،  Bhakti)، راه ش

ــخت به نظر مي آيد و  ــك و س خش
ــب در انحصار  ــم اغل ــال ه راه اعم
ــت، پس  ــاص بوده اس ــته اي خ دس
ــي، راه  ــت كه بكت ــگفت آور نيس ش
عشق و محبت، در ميان مردم رواج 
ــد. جنبش  ــتري پيدا كرده باش بيش
ــاري ديني راه  بكتي بيشتر به سرش
يافته است تا به تفكرات آرام درباره 
جنبش  همه.  ــاركننده  سرش برهمنِ 
ــون دو خدا،  ــتر در پيرام بكتي، بيش
ــده است.  ــيوا متمركز ش ويشنو وش
ــت كه برهمن ها، بدعت ها  بايد دانس
ــمني مي كردند،  با جنبش بكتي دش
ــي براي  ــن جنبش ارزش چرا كه اي
آداب ديني باستاني قائل نبود و به تقسيمات كاست اعتنايي 
ــه پيرامون  ــز جنبش هاي بكتي اي ك ــرد. البته به ج نمي ك
ــنو و شيوا متمركز بودند، جنبش هاي ديگري هم بودند  ويش
ــدا كردند. البته ترديدي  ــه خود را وقف جلوه هاي ديگر خ ك
ــنوه ها و  نيست كه در بين مكتب هاي گوناگون بكتي، ويش

شيوه ها از همه برجسته تر بودند.

عرفان قرون وسطايي شمال هند
ممكن نيست كه دو فرهنگ كنار هم زندگي كنند و در 
ــم تأثير نكنند. در هند، الگوهاي فرهنگ هندو و مسلمان  ه
ــته اند. دليل اين تأثير را نه تنها  رابطه خيلي خوب با هم داش
ــي، پيكرتراشي و معماري  در تحول مكتب هاي جديد نقاش
ــه در جنبش هاي ديني هم  ــوان يافت بلك ــيقي مي ت و موس
ــنت  مي توان ديد. در حقيقت جنبش  عرفاني آئين بكتي و س
ــتند و از اين رو  ــتراك فراوان داش صوفيان مسلمان وجه اش
ــول ديدار اين دو مكتب،  ــان بود، محص كار اين آميزش آس
عرفان شگفت و گيراي قرون وسطاي شمال هند بود. كلمه 
ــايد گمراه كننده باشد، چرا كه اين كلمه  «قرون وسطي» ش
در خاطر خيلي ها با انديشه ها و كارهاي قرون وسطاي اروپا 
ــي  بستگي دارد. حال آنكه جنبش هايي كه ما آن ها را بررس
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ــد. عرفان قرون  ــا آن ها تفاوت كلي دارن ــم، تقريباً ب مي كني
وسطايي يك قسمت از هند ـ سند ـ سزاوار بررسي خاصي 
است. چون آن جا تأثير سنت صوفي بسيار نيرومندتر از سنت 
مكتب بكتي است. ميان اين دو مكتب نه تنها چندان تفاوتي 
ــتراك زيادي هم دارند... تفاوت  نيست، بلكه با هم وجه اش
ــت. مشخصه مشترك همه  آن ها در كلمات و نمادگرايي اس
ــان ـ پرستيدن  ــطي، با وجود تفاوت هايش عارفان قرون وس

خدا به صورت آفريدگاري محبوب و معشوق است.

بائول ها
ــت. بائول  ــا عنوان فصل نوزدهم اين كتاب اس بائول ه
 ،vayu ــيوا، شيفته، ديوانه و شايد اين كلمه از وايو يعني ش
يا بادِ سنسكريت به معني جريان عصبي آمده باشد. اشتقاق 
ــم دم و بازدم، كه  ــول» و تمرين هاي منظ ــر، بين «بائ ديگ
ــه اي مي بيند.  ــورت مي گيرد، رابط ــي از آئين ها ص در بعض
ــودا، تنتره و آئين  ــي روي خرابه هاي آئين ب ــنت دين اين س
ــنو روئيد. بائول ها هميشه در حركت اند. از بند هر سنت  ويش
ــا، همان رهايي از  ــته و مثل باد آزادند. آزادي بائول ه وارس
ــي مرد تا به آزادي  ــت. بايد در اين هست هر بند بيروني اس
رسيد و اين را گاهي هم «فنا» مي گويند كه از اصطلاحات 
ــت  ــت. بائول ها نه تقسيمات جامعه مثل كاس ــه اس صوفيان
ــد و مسجدي، هيچ كدام  ــا طبقه، نه خدايي خاص، نه معب ي
ــكل  ــتگاه جنبش بائول مش را قبول نمي كردند. يافتنِ خاس
ــت نيست، بيشتر  ــته اي از آن ها در دس ــت، چون كه نوش اس
ــش، محدود به افراد طبقات پائين  به اين خاطر كه اين جنب
جامعه بوده و اين ها هم اغلب خواندن و نوشتن نمي دانستند، 
ــاري آن ها در ننوشتن تاريخ اين  ولي دليل ديگر همان پافش
جنبش است. توجيه بائول ها براي اين كه كتاب هاي مقدس 
ــه بايد پس  ــگيم ك ــت: «مگر ما س ــول ندارند اين  اس را قب
ــان  مانده هاي ديگران را بليسيم؟ پُردلان از آفرينش خودش
ــدل اند. فقط بزدل ها به اين خوش اند كه اجدادشان را  خوش
ــان چه طور بيافرينند».  ــالا ببرند، چون كه نمي دانند خودش ب
ــورو ـ پير خود ـ مي آموزند، و در  ــا آداب خود را از گ بائول ه
ــت. گوروها نه  ــنت آن هاس ــت اين خود دليل حفظ س حقيق
مرتاض به معناي معمولي آن اند و نه تجرد عقيده دارند. در 
ــق خاكي آن ها را دريافتن عشق آسماني  واقع برآنند كه عش
ــت و  ــاري مي كند. اين عقيده، بعضي اوقات خطرناك اس ي
ــي گزارش هايي از كج روي هاي اخلاقي بعضي از آن ها  گاه
ــه ديگر بائول تري  ــت. نظري همه جنبش را بدنام كرده اس
كاله ـ يوگا Trikala - yoga يا يگانگي سه زمان، يعني 

گذشته، حال و آينده است. 
بنابراين، چون نمي توانيم به هر بعد زمان و زن درستي 
ــي را از ميان  ــتمرار زندگ ــكست مي خوريم، اس بدهيم و ش
ــان نيازهاي مادي و  ــم. بائول ها، لزوم هماهنگي مي مي بري
ــد دانست كه آوازه  ــد مي كنند. البته باي ــوي را هم تأكي معن
ــا، بلكه براي غزل هاي  ــه به خاطر تعليمات آن ه بائول ها ن
ــت. در حقيقت ذات جنبش هاي آن ها  ــاده و مؤثر آن هاس س
اين  است كه خود را از كتاب هاي مقدس دور دارند و با خدا 

رابطه بي واسطه داشته باشند. 

راه هاي كنوني 
ــت.  راه هاي كنوني عنوان واپسين فصل اين بخش اس
ــال گذشته و از برخورد با غرب بسيار  هندوئيسم در 200 س
متأثر شده است. در واقع نظريه  اي در هندوئيسم پيدا نشده، 
ــه كهن، روشن تر و به شكلي تازه تر عرضه شده  بلكه انديش
است. اين تحولات تا اندازه اي، نتيجه تأثير مسيحيت است. 
ــرن 18 و آغاز قرن 19  ــورد با غرب، كه ق ــن دوره برخ اولي
ــدوان به آئين مسيح  ــا گرويدن خيلي از هن ــر دارد، ب را در ب
ــلاح قابل ملاحظه بكنند  ــدند در اعمال ديني اص مجبور ش
ــش از اين در  ــه هندو را كه پي ــي از جلوه هاي انديش و بس
هندوئيسم از ميان رفته بود را از نو زنده كنند. پيشرو جنبش 
ــخصي به نام راجه  ــد» و يا «اصلاح هند»، ش ــاي هن «احي
ــود. او  ــن روي Raja Ram Mohan Ray ب رام موه
ــي، عبري، يوناني،  ــد بود و زبان هاي عربي و فارس دانش من
ــت و متن اصلي  ــنسكريت و بنگالي را مي دانس ــن، س لاتي
بيشتر كتاب هاي مقدس دين هاي جهان را خوانده بود. زيرا 
ــت يقين حاصل كند كه ميان آن ها تفاوت چنداني  مي خواس
ــماج» بود كه  نيست. ديگر جنبش احياكننده هندو «آريه س
در 1875 دَيَنَند سرَسوَتي Dayanand Saraswati آن 

 را بنياد نهاد. 
نظريه اين مكتب تقريباً احيا كننده و شعارش «بازگشت 
به وداها» بود. كارهاي اجتماعي زيادي كرد، كوشيد تا تربيت 
را در ميان مردم بپراكند و پايه هاي طبقات عقب مانده را بالا 
ــري نيز در خط جنبش  بكتي پديد آمد كه  ببرد. مكتب ديگ
ــاده خدا تأكيد مي ورزيد. در واقع برخورد با غرب،  به مهرِ س
مكتب هاي نويني در انديشه پديد آورد كه نظريه هاي كهن 

را تأكيد مي كرد.
ــوم كتاب، گزينه هايي از كتاب هاي مقدس  در بخش س
ــده است. در انتهاب كتاب نيز مترجم، واژگان  هندو آورده ش

كليدي و مهمِ  آئين هندو را آورده و تفسير كرده است.




